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درباره ویژگی های پدرم این نکته گفتنی 

پدر است  است که گاهی نگاه فرزند به 

و زمانی نگاه شاگرد به استاد و نگاه به یک 

سبک و سیره است. مبنای زندگی حاج آقا 

از ابتدا عشق و علاقه به دین بوده و تجلی این 

خدمت، تبلیغ و منبر بوده است. معتقدم 

مبلغ بهترین خروجی دین است، چون 

دسترسی مردم به حوزه و یک مرجع ممکن 

است خیلی کم باشد، اما دسترسی آن ها 

به یک مبلغ خیلی راحت است و در همه 

مناسبت ها این امکان برای مردم وجود دارد. بنابراین اگر 

این خروجی برای مردم زیبا تبیین شود، می تواند تأثیرگذاری 

بیشتری داشته باشد.

پـدرم از ابتـدا نظرش بـر حضـور در عرصـه تبلیغ بـود و به این 

فضـا وارد شـد و علاقه زیادی داشـت. حتـی می گفت زندگی 

شـخصی خودم را نیز فدای بحـث تبلیغ دیـن می کنم و واقعا 

نیز همین گونه بود. در گذشته محدودیت های خاصی برای 

مبلغـان بـود. یـادم می آیـد که قبـل از انقـلاب ابـوی وسـیله 

شـخصی اش را در اختیـار گروه هـای تبلیغی قـرار داده بود.

ایشـان یک جیپ استیشـن داشـت و آن را در اختیـار مبلغان 

قـرار مـی داد. شـب های جمعـه برخـی طلبه ها را در مشـهد 

و نیـز از شـهر هایی مثـل چنـاران و اطراف جـاده کلات جمع 

می کـرد. حتـی در نزدیکی هـای انقـلاب به خاطـر دارم،

گاردی هـا جاده را بسـته بودنـد و وقتی فهمیدند در ماشـین 

طلبه هـا نشسـته اند، به پدر اعلام کردند اجـازه ندارید تبلیغ 

کنیـد و بایـد بازگردید.

در عرصه علمی و در حوزه ادبیات عرب می توانم بگویم ایشان 

بی نظیر بود. در دوران معاصر گاهی طلبه ها و حتی گاه خود 

من متنـی از متون عربـی می خوانیـم و ممکن اسـت نتوانیم 

جمله بندی هـای آن را دقیـق بگوییـم. حاج آقـا وقتـی مـتن 

عربی را می خواند، بسـیار دقیق بـود و بار ها می گفت آرزویم 

این است که طلبه ها در مسئله نحو قوی باشند. از همان اول 

طلبه بسـیار موفقـی بـود. بخشـی از درس را در نجف خواند.

وقتـی به ایـران بازگشـت، موقعیـت خوبـی در حـوزه داشـت 

و اسـتاد بود. به من می گفت بیست سـاله بودم که در مدرسـه 

نواب کفایه می گفتم؛ کفایه یکی از درس های بسـیار سخت 

حـوزه اسـت. ایـن نشـان می دهـد اسـتعداد خوبـی داشـته 

و علاقه فراوان به تحصیل داشته است؛ البته خانواده ایشان 

خانـواده علم دوسـتی بـود. عمـوی مرحـوم من شیخ مسـلم 

از محدثـان بزرگ بود.

پدر از دوسـتان علامه امینی بود و خاطرات زیادی از ایشـان 

داشـت. دیـد ایشـان به امام علـی(ع) دیـد خاصـی اسـت.

دربـاره همیـن بحـث زودقضاوت کـردن همیشـه فرمایـش 

حضرت علـی(ع) را مبنـی بـر اینکـه بیـن حـق و باطـل چهـار 

انگشـت فاصلـه اسـت، یـادآوری می کـرد.
یکی از مواردی که به طلاب اختصاص یافته، شهریه امام زمان(عج)

برای نـشر معارف اسـت. سـال۱۳۷۳ که پدرم در بیمارسـتان 

بستری بود و احتمال فوت ایشان می رفت، وصیت کرد و گفت 
در تمـام مسـیر زندگی ام سـعی کـردم از شـهریه امام زمان(عج)

اسـتفاده نکنـم، اگر شـهریه ای به مـن می دادنـد، به صندوق 

منتقـل می کـردم تا دوبـاره آن را به طـلاب وام بدهنـد و سـعی 

کـردم معـاش خـودم را از راهـی دیگـر تأمیـن کنـم تا مدیـون 

امام زمان(عج) نشـوم. ما تازه سـال۱۳۷۳ این نکته را فهمیدیم.

سال۱۳۶۴ مدرسـه شـهید مطهری مشهد تأسـیس شد. ما 

نیـز ثبت نـام کردیـم و امتحـان ورودی دادیـم. روزی حاج آقا 

پاکتـی به مـا داد و گفـت پاکـت را به ناظـم مدرسـه که آقـای 

عباسـعلی زنجانـی بـود، بدهیـد. همچنیـن گفـت که ایـن 

پاکت شهریه شماست. فردی این حرف را می زند که خودش 

مؤسـس و مدیـر این مجموعه اسـت. بعد به من گفت شـهریه 

فرزندم را می دهم که فردا حرفی نباشـد. اگر روزی در جلسه 

یا به فـردی گفتـم چـرا شـهریه فرزنـدت را نمی دهـی، نگوید 

خـودت چـرا شـهریه بچـه ات را نـدادی! بایـد عامـل باشـم 

که حرفـم تأثیرگذار باشـد.

حاج آقـا گفـت تا سـالی که از مدرسـه شـهید مطهـری فاصله 

گرفتـم، یک ریـال حقـوق از ایـن مدرسـه نگرفتـم و در هیـچ 

سـندی در این مدرسه ثبت نشده اسـت که من حقوقی گرفته 

باشـم، یعنـی ایشـان با آنکـه خیـران شـهر را جمـع می کـرد 

و کار هـای خیـر انجـام می شـد، حـاضر نبـود از این مدرسـه 

حقـوق بگیـرد و نـگاه خاصـی به امور مالی داشـت.

درباره زندگی شـخصی ایشان باید گفت کسانی که با حاج آقا 

آشـنا هستند، می دانند ایشـان فردی بذله گو بود. این موارد 

در زندگـی تأثیرگذار اسـت. کمتر اتفاق افتاده اسـت کسـی 

در خانـه فریـاد حاج آقـا را شـنیده باشـد. ایشـان اگـر خیلی 

عصبانـی می شـد، ذکـر لاالـه الاا... را می گفـت که ایـن امـر 

نشـان از صبر، تحمل و اعتقادش داشـت.

همچنیـن پـدرم تا هنگامی که نسـبت به شـخصی یقین پیدا 

نمی کرد، اجازه قضاوت نمی داد و می گفت که احتمال دیگری 

نیـز دربـاره آن فرد بدهید. این نـوع نگاه یک نگاه زیبا و سـیره 

ارزشمند است. ایشان ساده زیسـت بود و به پرهیز از اسراف 

تأکیـد داشـت. هـر چهارشنبه شـب جلسـه ای به صـورت 

دوره ای با حضـور بچه هـای کشـیک حـرم برگـزار می کردیـم 

که ابتـدا خـود اسـتاد در ایـن جلسـات حضـور پیـدا می کـرد 

و بعد هـا به مـدت ۱۰سـال بنـده می رفتـم. ایشـان از ابتـدا 

تأکیـد کـرد اگـر می خواهیـد ادامـه پیـدا کنـد، مبنـای ایـن 

جلسـات بر سادگی باشـد. متأسـفانه این جلسـه ادامه پیدا 

نکـرد، زیرا برخـی افراد که وضعیـت مالی مطلوبی داشـتند،

در غذادادن به شرکت کنندگان اسراف کردند. پدر همیشـه 

تأکیـد داشـت که در جلسـات چـای یا میـوه یا حداکـثر یـک 

غـذای سـاده بدهید.

ایشـان جنـگ را باور داشـت و می گفـت که اگر جنگ به شـما 

نیـاز دارد، به جبهه هـا برویـد. البتـه برخـی افراد در مدرسـه 

شـهید مطهـری ممانعـت می کردند و مـن نیز مانند بسـیاری 

از شـاگردان پـدر با وجـود آنکه سـن کمـی داشـتم، به جبهه 

رفتـم. خاطرم هسـت که در یـک دوره به دلیل حضـور بچه ها 

در جبهه هـا، کلاس مـا از حدنصـاب کمـتر شـد و دوسـتانی 

ماننـد صنوبری و شـکری به فیض شـهادت رسـیدند.

ارتبـاط حاج آقـا با رهبر معظـم انقلاب بعد از پیـروزی انقلاب 

ادامـه یافـت و حتـی در سـال های قبـل از پیـروزی انقـلاب 

نیز در کنـار  آغاز راهپیمایـی در مشـهد در سـال۱۳۵۶  و 

یکدیگر بودنـد. به گفته پدر اولین حرکت هـا و راهپیمایی ها 

از خانه ما در مشـهد آغاز شـده اسـت. بعد از اینکه حضرت آقا 

رئیس جمهـور شـدند، ایـن ارتبـاط و محبـت ادامـه داشـت 

تا اینکه ایشـان زعامت و رهـبری را برعهده گرفتنـد. پدر نقل 

می کـرد که در اولین برخـورد پس از انتخاب ایشـان به عنوان 

رهـبری، آیـه ای از سـوره یوسـف را بـرای ایشـان می خوانـد 

و می گویـد وصـف حضرت عالـی آیـه «تاللـه لقـد آثـرک اللـه 

علینـا» اسـت و از ابتـدا مشـخص بـود شـما با مـا فـرق داریـد 

و آقـا لبخنـدی می زنند.

در رابطـه با حـضرت امـام(ره) نیـز همیـن نـگاه را داشـت.

در سـال۱۳۶۰ پدر بـرای اتوبوس رانـی مشـهد کلاس های 

عقیدتـی، اخلاقـی و عملی داشـت که من نیز حضور داشـتم 

و راننده هـا ارادت خاصـی به حاج آقـا پیـدا کـرده بودنـد.

حاج آقـا همیشـه مـا را به تکریـم شـهدا توصیـه می کـرد و گاه 

در جمع خانوادگی که از شـهدا صحبت می کرد، چشـمانش 

پر از اشـک می شـد و می گفت که ایـن جوان ها بـرای انقلاب 

جانشـان را فدا کردند و ما چه کرده ایم؟! به اینکه اسم ورسـم 

و کار هایـش برجسـته شـود، علاقـه ای نداشـت. در همیـن 

یکـی  یـاد دارم که در  بحـث مبـارزات انقلابـی ایشـان به 

از راهپیمایی هـای اوایـل پیروزی انقلاب در چهارراه لشـکر 

مشـهد همـراه ابـوی حضور داشـتم. وقتـی تیراندازی شـد،

ایشـان دسـت بنـده را گرفتـه بـود و می دویدیـم که یکـی 

از مغازه دار هـا مـا را به داخـل بـرد. آنجـا گفـت مـا کـه کاری 

بـرای انقـلاب نکردیم.

زیـارت  نایـی داشـت، تنهـا به  توا هایی که  ایشـان سـال 

می رفـت؛ ولـی آنچـه از تـشرف ایشـان به یـاد دارم ایـن اسـت 

که جملـه ای به نقـل از امام راحل نقـل می کرد مبنـی بر اینکه 

می خواهـم در زیـارت نگاهم عوامانه باشـد. بنابرایـن معمولا 

از پایین پای حضرت تـشرف می یافت و اذن دخول می خواند 

و تا هنگامی که توان داشـت، می ایستاد و زیارت های معروف 

را می خوانـد. نکتـه جالـب آنکه ایشـان در پایان زیـارت جایی 

را که ایسـتاده بـود، می بوسـید. یک بـار سـؤال کردم چـرا این 

کار را می کنیـد و گفـت به احـترام اینکـه بـزرگان و اولیـا بـرای 

زیـارت حضرت رضـا(ع) می آینـد، می بوسـم و بـر جـای پای آن 
بزرگان بوسـه می زنـم و می گفـت اینجا حـضرت ولی عصر(عج)

به زیـارت امام رضـا(ع) می آیند.
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